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  مقدمه مؤلف

  

اي است از مطالبی که تحت عنـوان کلیـات مسـائل ادبـی و بـا       چه پیش روي دارید مجموعه آن

ترین عناوین امتحانی در آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان و  اصلیترین و  ضریب چهار، یکی از مهم

  رود. ادبیات فارسی به شمار می

اهمیت این مبحث درسی در آزمون از طرفی و حجم زیـاد مطالـب آن از سـوي دیگـر همـواره      

دغدغه فکري داوطلبان عزیز و به پیروي از آن مؤلفان کتب آمادگی کنکور کارشناسی ارشد بـوده و  

  هست.

هـا   مون بـه آن اي است از تمامی مطالبی که شما عزیزان براي موفقیت در آز این مجموعه افشره

ها نکاهیم و در نهایت رضایت  رغم خلاصه کردن مطالب از مفید بودن آن ایم علی نیاز دارید. کوشیده

  علمی و عملی شما بزرگواران را به همراه داشته باشیم.
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  عروض و قافیهکلیات    
  

  

  

  عروض و قافیه
همـه  » کلیـات مسـائل ادبـی   «از مطالب و عناوین مهمی است که ذیل عنوان » عروض و قافیه«

  سؤال از مجموعه سؤالات را به خود اختصاص داده است. 8تا  5ساله و به طور متوسط بین 
از » آشنایی با عـروض و قافیـه  «توان به کتاب هاي مفید در این بخش میاز جمله منابع و کتاب

دکتر رضازاده شـفق و  » عروض و قافیه« تجلیل، دکترجلیل» عروض فارسی«دکتر سیروس شمیسا، 
دکتـر تقـی وحیـدیان    » منشأ وزن فارسی«دکتر شاه حسینی و » شناخت شعر«الدین همایی، جلال

  اشاره کرد.

  عروض )1-1
اي اسـت کـه در آن مـوزون    ت، وسـیله عروض، ترازویی براي سنجش شعر درست از نادرست اس

یابی و تطبیق شعر بـا اوزان  شود. موضوع اصلی عروض وزن بودن کلام و مختل بودن آن مشخص می
ترین تعریف آن نظمی اسـت کـه در اصـوات    است. از وزن تعاریف مختلفی ارائه شده است. اما کامل

  :شودشود. این نظم به دو صورت وزنی نمایان میملفوظ دیده می
ها و هجاها برابرنـد و  ها برابرند، چون بخششود که در آن مصراعبه وزنی گفته می وزن عروضی: )1

  شوند.ارکان عیناً تکرار می
هـا و هجاهـا   ها برابر نیستند، چرا که بخـش شود که در آن مصراعبه وزنی گفته می وزن نیمایی: )2

  برابر نیستند و ارکان متفاوتند.
  .شوند: مصوت و صامتبه دو دسته تقسیم می حروف در عروض حرف:

 1فصل 
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آینـد.  شود که تار آواها در هنگام اداي آن بـه لـرزه در مـی   به حروفی گفته می ):VoWellمصوت (
  ها عبارتند از:مصوت

شوند از: آیند که مشتمل میاند و یک حرف عروضی به حساب میهمان حرکات الف) مصوت کوتاه:
ُ o aَ

ِ e
  

از نظر کشش دو برابر مصوت کوتاه هستند و معادل دو حـرف عروضـی محسـوب     مصوت بلند: ب)

اند از:شوند که عبارتمی
u a

i

ُ وا َ
  يِ

شود و خود به جمع بین مصوت کوتاه و مصوت بلند است که در تلفظ نمایان می ج) مصوت مرکب:
i )1شود: دو صورت تنظیم می e  ،(پادشاه) ی2مانند: پیِ (بنیان)، ک(u o (برو) مانند: رو  

اگرچه در زمان وجود دارد ولی در عروض به حساب نیامده و معادل مصوت بلند قرار  مصوت مرکب:
  شود.گیرد و همواره دو حرف حساب میمی

  ابل تلفظ نیستند.همان حروف الفبا هستند که به تنهایی ق صامت:
صامت و مصوت هر کدام به تنهایی قابلیت تلفـظ ندارنـد. بـه     هجا (بخش، سیلابل، سیلاب، مقطع):

 3گویند. هجا در عروض بـه  شوند، بخش یا هجا میمجموعه حروفی که در یک دم و بازدم تلفظ می
  قسم است.

یک از حروف با مصـوت کوتـاه،    دهند. هرنشان می» «در عروض آن را با علامت ) هجاي کوتاه: 1
صـامت  آیند. لذا هجاي کوتاه از دو حرف تشکیل شده است. نَیک هجاي کوتاه به حساب می

  (ن) + مصوت کوتاه (ـَ)
شـده   دهند که از سه حرف عروضی تشکیلنشان می» -«در عروض آن را با علامت ) هجاي بلند: 2

  کند:است و به دو صورت نمود پیدا می
  صامت (پ) + مصوت کوتاه (ـــَــِــُ) + صامت (ر) ) پر پر پِر:2-1

اواصامت (ب) + مصوت بلند ( ) با بو بی:2-2
  )اي

شود؛ یعنـی یـک هجـاي بلنـد و نـوعی از هجـاي       را شامل می بیش از سه حرف ) هجاي کشیده:3
  دهند:نشان می» «ر عروض آن را با علامت کوتاه. د

  »ت«صامت » + س«صامت » + ـَ« مصوت کوتاه » + هـ«صامت  ) هست:3-1
  »ر«صامت » + ـَ ا« مصوت بلند » + ك«صامت  ) کار:3-2
  »د«صامت » + ر«صامت » + ـَ ا«صامت + مصوت بلند  ) کارد:3-3
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  ا باید بگوییم که:نظر به انواع هج نکته:
  شود.) هجاي فارسی همواره ابتدا به ساکن است، چون با صامت آغاز می1
  ) هجاي فارسی همواره دومین حرفش مصوت است.2
  ) هر هجا یک مصوت دارد.3

  تقطیع
در لغت به معناي قطعه قطعه کردن و در اصطلاح تقسیم شعر است به هجاها مبتنی بر قواعدي 

انجامـد. تقطیـع شـش مرحلـه دارد کـه      گذاري بحر و زحاف شـعر مـی  و نامبندي خاص که به رکن
  عبارتند از:

شـود، بنـابراین   چه نوشته مـی شود نه آنچه شنیده و خوانده می) خواندن شعر و هجابندي آن1
  ملاك در عروض ملفوظات است نه مکتوبات.

  گذاري و یافتن اشتراکات در بین هجاها) علامت2
  طیع) رعایت قواعد تق3
  ) رعایت اختیارات شاعري4
  ) تعیین ارکان5
  گذاري بحر و زحاف) نام6

  قواعد تقطیع
اي بـه حـرف قبـل    به صـورت ضـمه  » چو، تو، دو«واوي است که در کلماتی مانند  ) واو بیان ضمه:1

  ».چ، ت، د«آید: یابد و همواره هجاي کوتاه به حساب میانتقال می
آید و ماقبل آن مکسور است، بنابراین در تقطیـع  در آخر کلمه می ) هاي بیان کسره (غیرملفوظ):2

  شود، مثل: نامه، خسته، خنده.حذف می

اواهاي بلندبعد از مصوت ) نون ساکن3
  شود. مثل: نان، هین، خون.حذف می اي

در اصـل بـه ایـن    شـوند  شـروع مـی  » آ«بنابراین کلماتی که با  ) اولین حرف همواره ساکن است،4
اَْ«اند: صورت بوده اند. حال اگر قبل از این همزه ساکن، یعنی با یک همزه ساکن شروع شده» ء

به تخفیف خوانـده شـود، همـزه در التقـاي سـاکنین      » آ«اي که این ساکن دیگري بیاید به گونه
  شود:حذف می
  هاسان نمود اول ولی افتاد مشکلآ قکه عش

  عشق قا سا



  کلیات مسائل ادبی   4

هماهنگی هجاها از نظر کوتاهی و بلندي جز در موارد اختیارات شاعري. بنابراین اگـر در مقابـل    )5
هجاي کوتاهی، هجایی بلند قرار گرفت، باید هجاي کوتاه را به بلند تبدیل کنیم؛ به این صـورت  

کنیم. مـثلاً  بدل میکه به حرکت هجاي کوتاه توجه کرده و با استناد به آن، آن را به هجاي بلند 
گویند. شود. این عمل را اشباع کسره میتبدیل می» ـِ ي« باشد به » ـِ « اگر هجاي کوتاه کسره 

  نیز اشباع ضمه نام دارد.» او«تبدیل ضمه به 
  نداریم.» اشباع فتحه«در شعر فارسی  نکته:

  یابی وزن
  کنیم:براي پیدا کردن وزن هر شعر، مراحل زیر را طی می

نویسیم، یعنی صورت ملفـوظ کلمـات   خوانیم، میچه را میر را با روانی خاص آن خوانده و آن) شع1
  مراد ماست.

  گذاریم.) شعر را بخش به بخش و هجا به هجا نوشته و بعد از هر هجا خط ممیزه می2
گـردیم  ) علامت هجاها را از نظر عروضی مشخص کرده و به دنبال نظمی خاص در بین هجاها می3

  با محاسبات ریاضی ارتباط مستقیم دارد.که 
  کنیم.بندي می) نظم به دست آمده را رکن4
  کنیم.) قواعد تقطیع و اختیارات شاعري را نیز لحاظ می5
  کنیم. به عنوان مثال:گذاري میوزن به دست آمده را مطابق بحر و زحاف نام )6

  دجا / گدایی به شاهی مقابل نشینبنازم به بزم محبت که آن

  جا  آن  کـِ  بت  حب  م  مِ (می)  بز  بـِ  زم  نا  بـِ
هی  شا  بِ  یی  دا  گ  ند  شی  نِ  بِل  قا  م  

/ / /            
  فعولن / فعولن / فعولن / فعولن

 مجـاز اسـت کـه در    شـاعر مبناي آن،  اي از قواعد که بر عبارت است از مجموعه اختیارات شاعري:
یا کـلام اسـتاندارد و معیـار،     وزن به  لحاظ لفظی، نسبت نظر وزنی یا از خود، هنگام سرودن، از شعر

هـا را ـــ کـه از الزامـات      تواند تقارن بین مصراع شاعر می. به بیان دیگر هایی خاص ایجاد کند تفاوت
آنکه وزن شعر معیوب شود.  شده، به هم بزند، بی ت ــ در حدي معین و تعریفشعر سنتی فارسی اس

  :  شوند این اختیارات به دو دستۀ اختیارات زبانی و اختیارات وزنی تقسیم می

 اختیارات زبانی) 1
 انند:م الف) حذف همزه.

 گاه بر او دست اهرمن باشد که گاه سلیمان به هیج نستانم / من آن نگینِ
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، یعنی یک هجاي کوتـاه و یـک   »منان«صورت  ، که دو هجاي بلند است، به»من آن«ن، که در آ
  .شود بلند خوانده می

 انند:م ها. ب) تغییر کمیت مصوت

 کند؟ کیست که تن چو جام می، جمله دهن نمیدهد / ساق من، گر همه درد می ساقی سیم

 .شود کوتاه خوانده می »ساقی«در کلمۀ » ـی«که در آن، مصوت 

 آنگه که او ز کالبدي بیشتر نداشت نی که نوشداروي سهراب کی رسید /دا

 شود کوتاه تلفظ می »نوشدارو«در آخرِ » ـو«که در آن، مصوت. 

 اختیارات وزنی) 2
ها را تغییر دهـد. ایـن نـوع تغییـرات بـه چهـار        هاي عروضیِ مصراع تواند بعضی از پایه شاعر می

 :رین آنها عبارتند ازت صورت ممکن است رخ دهد که معمول
هایی است در هجا که به دو صورت آید، اضافه آوردن صامتگونه که از اسمش برمیهمان ) اضافه:1

  آید:می
  الف) آخرین هجا همواره بلند است چه کوتاه باشد چه کشیده و چه بلند مثل:

  خار نیستعیب و گل بینقصان و زر بیگر دلم در عشق تو دیوانه شد عیبش مکن / بدر بی

)ب) شاعر مختار است در وزنی که اکثریت در آن با مخبون )
ــن  فعلات
ــاعلن است، به جاي رکـن اول از    مفـ

  استفاده کند، اما عکس این قاعده صادق نیست.» فاعلاتن«

  اصل با مخبون است
  دل غم دیده ما شاد نکرد وداعیکه ز ما وقت سفر یاد نکرد / به یاد باد آن

  فعلاتن  ن فعلاتن فعلاتن فعلنفاعلات
شاعر مختار است به جاي دو هجاي کوتاه، یک هجاي بلند بیاورد. لازم به ذکر  ) تبدیل و تسکین:2

  است که عکس این قاعده صادق نیست. مانند:
 تا مرا دید، درِ خانه ببست یه پیِ نان رفتم /سوي همسا

 .است اي بلند شدهدر مصراع اول، دو هجاي کوتاه متوالی تبدیل به یک هج

 مانند:شود.  خر یا اول مصراع حذف میگاه یک هجاي کوتاه از آ حذف:) 3

 این پرده ز کار خویش بدرانیم کی باشد و کی که ناگهی ما /

  مصراع اول نسبت به مصراع دوم یک هجاي بلند کم دارد.
جـا   انـد، جابـه   رفتـه ار گیک هجاي کوتاه و بلند را که در کنار هم قر شاعر مختار است گاه  ) قلب:4

  مانند: گیرد. کند. این جابجایی عموماً در دو رکن مفتعلن و مفاعلن صورت می
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 یک سخن از من بدان مرد سخندان بردَ؟ غام من، به شهرِ شروان بردَ؟ /کیست که پی

 .است  آمده »مفاعلن«، »مفتعلن«جاي  که در مصراع اول، به

  بحر و زحاف
تر از وزن و معادل دسـتگاه در موسـیقی   اف و در عروض واحدي بزرگبحر در لغت به معنی شک

  اند از:بحر داریم که عبارت 19است. در عروض 
  رجز، خفیف، رمل، منسرح، و مجتث / بسیط و وافر و کامل، هزج، طویل و مدید

  مضارع و متقارب، سریع، مقتضب است / مشاکل و متدارك، قریب و نیز جدید
ساخته ایرانیان است و بقیه بحرها توسط » مشاکل، قریب و جدید«سه بحر بحر  19از میان این 

بحـر کـم کـاربرد اسـت.      6بحر پرکاربرد است و  13عروضیون عرب ساخته شده است. از این بحرها 
  چنین هفت بحر متفق الارکان و دوازده بحر مختلف الارکان است.  هم

در اصطلاح تغییراتی است کـه بـه ارکـان     زحاف در لغت به معناي نرسیدن تیر به نشانه است و
آید به این تغییرات زحافات و بـه ارکـان فرعـی    شود و از آن ارکان فرعی به وجود میاصلی وارد می

  شود.گفته می» فراخو«

  هشت رکن اصلی در عروض قدیم عبارت بود از:
  ) مستفعلن؛4  ) فعولن؛3  ) مفاعلن؛2  ) فاعلاتن؛1
  ) مفاعلتن.8  مفعولات؛) 7  ) متفاعلن؛6  ) فاعلن؛5

  معرفی بحرها
  که با عنوان بود / سالم است و متفق ارکان بودهفت بحر است آن

منظور از متفق ارکان، بحرهایی هستند که در ساختمان اصلی آنها از یک رکن اصلی بـه همـراه   
ن ولی اگر در وزنی از چنـد رکـن اصـلی بـه همـراه زحافاتشـا       شود.زحافات همان رکن استفاده می

  نامیم.الارکان می استفاده شود، آن را مختلف

  رمل
  گر رمل خواهی بگو اي هوشیار / فاعلاتن فاعلاتن چند بار

شـود کـه از    ري گفتـه مـی  و در اصطلاح عروض به بحرمل در لغت به معناي حصیر بافتن است 
  .آید پدید می »تنفاعلا« رکنتکرار 
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  زحافات رایج فاعلاتن

  
  آوریم.می» فاعلن«نداریم و به جاي آن » فاعلات«در عروض جدید  نکته:

  هاي مشهور بحر رمل وزن
  فاعلن: بحر رمل مسدس محذوف  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن 
  فعلن: بحر رمل مثمن مجنون محذوف  فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن
فاعلاتن  فعلات  فاعلاتن: بحر رمل مثمن مشکول  فعلات  
  فعلن: بحر رمل مسدس مخبون محذوف  لاتنفع  فعلاتن
  فاعلاتن: بحر رمل مثمن سالم  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

  هزج:
  جناب / در مفاعیلن مفاعیلن بیابور هزج را جویی از عالی

هاي عرب اکثراً به این بحر بوده است و رکن اصـلی  هزج در لغت به معناي ترانه است چون ترانه
  است.» مفاعیلن«آن 

  رایج مفاعیلن زحافات

  

  فعلاتن / مخبون (تا خورده)فاعلاتن
  فاعلا / فاعلن / محذوففاعلاتن
  فعلا / فعلن / مخبون محذوففاعلاتن
  اند)فعلات / مشکول (اسبی که دست و پایش را بستهفاعلاتن
  کننده)فالاتن / مفعولن / مشعث (پاكفاعلاتن
  لن / اصلم (گوش را بیخ بریده)فاتن / فعفاعلاتن

  فاعلاتن: فاعلات / مقصور (کوتاه شده) و فاعلن / مقصور (کوتاه شده)

  مفاعیلُ / مکفوف (جدا شده)مفاعیلن
  فعولن / محذوفمفاعیلن
  مفاعیلْ / مقصور (مساوي است با فعولن)مفاعیلن
  تر) مفعول / اخرب (خرابمفاعیلن
  فاعلن / اشتر (چشم دریده شده)مفاعیلن
  فع / ابستر (دم بریده)مفاعیلن
  فاع / ازل / معادل فعمفاعیلن
  »فعل«ا / مجبوب (خشک شده) معادل مفمفاعیلن
  مفعولن / اخرم (سر شکسته)مفاعیلن
 مفاعلن / مقبوض (گرفته شده)مفاعیلن
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  هاي مشهور بحر هزج وزن
  فعولن: بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  مفاعیل  مفاعیل  مفعول

  فعولن: بحر هزج مسدس محذوف  مفاعیلن  مفاعیلن
  فع: بحر هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب  مفاعیلن  فاعلن  مفعولن 
  ج مثمن اخربمفاعیلن: بحر هز  مفعول  مفاعیلن   مفعول
  فعولن: بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  مفاعلن  مفعول

  رجز
  ار رجز خواهی اگر راندن سخن / چند بار است پسر مستفعلن

شد و همـواره  ها این نوع شعر خوانده میرجز در لغت به معناي تپش قلب است، چون در جنگ
  گویند.» رجز«همراه با اضطراب و تپش قلب بوده، به به آن 

  است.» مستفعلن«ن اصلی در رجز رک

  زحافات مشهور مستفعلن

  
  هاي مشهور رجزوزن

  مستفعلن: بحر رجز مثمن سالم  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن
  مفاعلن: بحر رجز مثمن مطوي مخبون  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  مستفعلاتن مستفعلاتن: بحر رجز مربع مدخّل
  مفتعلن: بحر رجز مثمن مطوي  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن

  متقارب
  شود بحر تقارب آشکار / از فعولن از فعلون چند بارمی

  است.» فعولن«متقارب به معناي نزدیک هم بودن و رکن اصلی آن 

  مفتعلن / مطوي (پیچیده شده)مستفعلن
  مخبون فاعلن /مستفعلن
  مستفعلاتن / مرفلّمستفعلن
 مفعولن / مقطوعمستفعلن
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  »فعولن«زحافات مشهور 

  
  هاي مشهور متقاربوزن

  ثمن سالمفعولن: بحر متقارب م  فعولن  فعولن  فعولن
  فَعل: بحر متقارب مثمن محذوف  فعولن  فعولن  فعولن
  لن: بحر متقارب مثمن مقبوض اثلمفع  فعول  لنفع  فعول

  فعولن: بحر متقارب مثمن اثلم  لنفع  فعولن  لنفع

  متدارك
  در تدارك طبع اگر آماده گشت / فاعلن باید شمردن تا به هشت

  است.» فاعلن«اصلی آن متدارك در لغت به معناي به هم رسنده و رکن 

  زحافات مشهور متدارك
  
  
  

  هاي مشهور متداركوزن
  فاعلن: بحر متدارك مثمن سالم  فاعلن  فاعلن  فاعلن
  فع: بحر متدارك مثمن احذّ  فاعلن  فاعلن  فاعلن
  فعلن: بحر متدارك مثمن مخبون  فعلن  فعلن  فعلن

  کامل و وافر
  است متفاعلن به بحر کامل است / وافر از مفاعلتن حاصل

 

  فعول / مقبوضفعولن
  فَعلْ / محذوففعولن
  فعول / مصورفعولن
 لن / اثلم (رخنه شده)فعفعولن

  متفاعلاتن / مرفّلمتفاعلن
 فعولن / مقطوف (میوه چیده شده)مفاعلتن

  لن / محذوففعفاعلن
  فعلن / مخبونفاعلن
 فع / احذّ (کوچک شده)فاعلن
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  هاي مشهور در بحر کامل و وافرزنو
  متفاعلن: بحر کامل مثمن سالم  متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن
  مفاعلتن: بحر وافر مثمن سالم  مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن
  متفاعلاتن: بحر کامل مربع مرفّل  متفاعلن
  فعولن: بحر وافر مسدس مقطوف  مفاعلتن  مفاعلتن

  ضبمقت
  هست مفعولات و یک مستفعلن / مقتضب این بحر را از بر مکن

  رود.بحر سریع، مقتضب و منسرح به کار می 3فقط در » مفعولات«رکن اصلی 
  روند.بحر مزبور هرگز به صورت سالم به کار نمی 3این رکن به صورت سالم کاربرد ندارد، لذا 

  زحافات رکن مفعولات (مقتضب)
انـد از  ناي جدا شدن شاخه از درخت اسـت کـه ارکـان ایـن بحـر عبـارت      مقتضب در لغت به مع

  مفعولات و مستفعلن.

  
  هاي مشهور مقتضبنوز

  مفتعلن: بحر مقتضب مثمن مطوي  فاعلات  مفتعلن  فاعلات
  مفعولن: بحر مقتضب مثمن مطوي مقطوع  فاعلات  مفعولن  فاعلات

  منسرح
  مستفعلن / منسرح ار اولی افتر به بنهست مفعولات و یک 

  است.» مستفعلن مفعولات«منسرح به معناي آسان است و ارکان اصلی آن 

  هور بحر منسرحاوزان مش
  مفتعلن: بحر منسرح مسدس مطوي  فاعلات  مفتعلن
  فع: بحر منسرح مطوي منحور  مفتعلن  فاعلات  مفتعلن
  ي مکشوففاعلن: بحر منسرح مثمن مطو  مفتعلن  فاعلان  مفتعل

  فاعلات / مطويمفعولات
  فاعلن / مطوي مکشوفمفعولات
  مفاعیلُ / مخبونمفعولات
  ي مکشوففعلُن / مخبون مطومفعولات
 فع / منحورمفعولات
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  سریع
  ارکان اصلی این بحر مستفعلن مستفعلن مفعولات 

  وزن مشهور سریع
  فاعلن: بحر سریع مسدس مطوي مکشوف  مفتعلن  مفتعلن

  مضارع
  سازي با رمل / این مضارع باشد اي شخص عجلگر هزج ترکیب

  است.» مفاعیلن، فاعلاتن«مضارع در لغت به معناي مشابه است که ارکان اصلی آن 

  اي مشهور مضارعهوزن
  مفاعیلن: بحر مضارع مسدس اخرب مکفوف  فاعلات  مفعول
  فاعلن: بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف  مفاعیل  فاعلات  مفعول
  فاعلاتن: بحر مضارع مثمن اخرب  مفعول  فاعلاتن  مفعول

  مجتث
  گر رجز بود و رمل از بعد آن / مجتث است این بحر نامش را بدان

  است.» مستفعلن فاعلاتن«دهد و ارکان اصلی آن معنا می» هاز ریشه کنده شد«مجتث 

  هاي مشهور بحر مجتث وزن
  فعلاتن: بحر مجتث مثمن مخبون  مفاعلن  فعلاتن  مفاعلن

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن: بحر مجتث مثمن مخبون محذوف

  خفیف
  بدلگر رمل بود و رجز بود و رمل / این بود بحر خفیف اي بی

  است.» فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن«فیف ارکان اصلی بحر خ

  هاي مشهور بحر خفیف وزن
  فعلن: بحر خفیف مسدس مخبون محذوف  مفاعلن  فعلاتن
  لن: بحر خفیف مسدس مخبون اصلمفع  مفاعلن  فاعلاتن
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ملاك است. براي نمونـه  اند، وجه اشتراك ها که از دو یا سه رکن اصلی تشکیل شدهالارکاندر مختلف نکته:
  هاي زیر:وزن

  
  آید.به دست می» مفاعیلن،  مفاعیلن، فاعلاتن«بحري است که از اصل  قریب:

  بحر قریب زحافات رایج
  مفعول: اخرب

  مفاعیل: مکفوف

  وزن مشهور بحر قریب
  مفعول مفاعیل فاعلاتن

  بسیط
  دهد.تشکیل می» فاعلاتنمستفعلن، «بحري است که اصل آن را 
اسـت کـه مخبـون نـام دارد. وزن مشـهور ایـن بحـر نیـز از         » فَعلـُن «زحاف اصلی بحـر بسـیط   

  شود:ساخته می» مستفعلن، فعلن، مستفعلن، فعلن«
  خبريدانی چه گفت مرا آن بلبل سحري / تو خود چه آدمی کز عشق بی

  طویل
فعـولن، مفـاعیلن،   «مشهور این بحـر از   است و وزن» فعولن، مفاعیلن«بحري است که اصل آن 

  شود.(طویل مثمن سالم) ساخته می» فعولن، مفاعیلن

  مفتعلن  فاعلات  مفتعلن  فاعلات
                   

  مستفعلن  مفعولات  مستفعلن  مفعولات
مطوي  مطوي  مطوي  مطوي 

  فعلن  مفاعلن  فعلاتن  مفاعلن
                  

  فاعلاتن  مستفعلن  فاعلاتن  مستفعلن
 مخبون محذوف  مخبون  مخبون  مخبون
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  توضیحات
وزن است که مطابق اختیارات شاعريِ تبدیل و قلب از وزن اصلی آن بـه وجـود    12داراي ) رباعی: 1

  است.» مفعول مفاعیل مفاعیل فَعل«آیند. وزن اصلی رباعی می
شعري قابلیت خواندن و تقطیع به دو بحر عروضی را داشته باشد. چنین  آن است که ) ذو بحرین:2

  یابد.شعري این قابلیت را از طریق اشباع، حذف و اثبات همزه می
  خواجه در ابریشم و ما در گلیم / عاقبت اي دل همه یک سر گلیم

2-1( / /          بحر سریع مسدس مطوي مکشوف :  
  ن    مفتعلن    فاعلنمفتعل          

2-2(/ /           
  فاعلاتن  فاعلاتن   فاعلن: بحر رمل مسدس محذوف           

اختیارات شاعري تبدیل یا تسکین در یک رکن است. حال اگر این اختیارات باعـث   ) سکته وزنی:3
نی عمومـاً در وزن  گوییم شعر داراي سکته وزنی است. سکته وز شود که دو رکن عوض شود، می

  دهد.رخ می» مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن«
  دار / کرده است راي تاختن و میل کارزاربر لشکر زمستان نوروز نام

  مفعول فاعلاتن مفعول فاعلن / مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن
ز دو شود که به توان خود آن مصراع را مرکّب اوزن دوري، به وزن مصراعی گفته می ) وزن دوري:4

ها دو رکن مختلـف دارد کـه عینـاً در پـاره دوم،     نیم مصراع متساوي پنداشت. هریک از این پاره
شـود و در  شود. در وزن دوري، غالباً کلام در پایان پاره، یعنی بـا رکـن دوم تمـام مـی    تکرار می

  کنیم.وسط مصراع، مکث می
صراع، حکم پایان مصراع را اهمیت وزن دوري در این است که وسط م اهمیت وزن دوري: -4-1

جا قافیه آورد، مکث کـرد، یـک یـا دو صـامت اضـافه آورد و از      توان در آنیابد. یعنی میمی
  اختیارات شاعري استفاده کرد. مانند:

  چندان که گفتم، غم با طبیبان / درمان نکردند، مسکین غریبان
  لن فعولنلن، فعولن / فعفع

محک براي تشخیص وزن دوري آن است که اگر شـاعر،   ترینعملی تشخیص وزن دوري: -4-2
در وسط مصراع، صامت اضافه آورده باشد، بـا حـذف آن، وزن صـحیح باشـد و اگـر نیـاورده       
باشد، ما خود به توانیم یک یا دو صامت به وسط شعر بیفزاییم و بـاز در وزن، خللـی ایجـاد    

  نشود. مانند:
  دور شد سلیمان، نه دست یافت شیطان مها تویی سلیمان، فراق و غم چو دیوان / چو
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  وزن: مفاعلن فعولن / مفاعلن فعولن
  توانیم بگوییم:می

نه دست یافت شیطانْت ،چو دور شد سلیمانْت / ْفراق و غم چو دیوانم ،ْمها تویی سلیمانم  

  قافیه )1-2
پایـان  قافیه در لغت به معناي پشت سر رفتن است و در اصطلاح کلماتی است هماهنگ کـه در  

  آید و باید داراي دو مشخصه باشد:مصراع یا بیت می
  الف) حرف آخر اصلی آن یکسان باشد.

  ب) در صورت تشابه لفظی معناي مختلف داشته باشد.
آیـد و عمومـاً داراي یـک معنـا اسـت.      حرف، کلمه یا عبارتی است که عیناً بعد از قافیـه مـی   ردیف:

  شود.ده مینامی» مردف«شعري که داراي ردیف باشد 
  کند و قافیه ایستگاه ذهن است.ردیف موسیقی شعر را افزون می نکته:

  صبر و شکیب را وداعنکرد،  اثر/ ناله ما  صبر و شکیب را وداعنکرد  نظریار به ما 
  ردیف         قافیه                 ردیف          قافیه               

  حروف قافیه
  ها دایرهشت آن را تبع / چهار پیش و چهار پس این مرکز آنقافیه در اصل یک حرف است و ه

  گه روي / بعد از آن وصل و خروج است و مزید و نایرهحرف تأسیس و دخیل و ردف و قید آن
  آخرین حرف اصلی از کلمۀ قافیه است. مانند:) حرف روي: 1

  شاخ مرصع شد از جواهر الوان / شخ تل یاقوت شد ز لاله نعمان
شود. اما نامیده می» روي«که جزء اصل کلمه است، حرف » نعمان و الوان«در کلمه » ن«حرف 

در » یاء«در کلمات: خنده، گریه و حرف » هاء«حروف الحاقی که از اصل کلمه نباشند، مانند: حرف 
  توان روي به حساب آورد.را نمی» دو، تو«در کلمات » واو«و حرف » کی، چی«کلمات 

است که به فاصله یک متحرك قبل از روي آمده و قافیه بـه واسـطه وجـود    الفی  ) حرف تأسیس:2
  گویند.» رس«شود. به فتحۀ قبل از الف تأسیس  خوانده می» مؤسسه«این الف 

 

  گویند.می» اشباع«حرفی است که بین الف تأسیس و روي آمده و به حرکت آن  ) حرف دخیل:3
  ل قبل، حرف دخیل و فتحه آن اشباع است.در مثا» ي«حرف 

  یتار نکته دان عشقی بشنو تو این حکیت / گازان یار دلنوازم، شکري است با شک
                           
 الف تأسیس        الف تأسیس       
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که بدون فاصله یا با فاصلۀ یـک سـاکن قبـل از روي آمـده     » واو«و » ي«، »الف«به  ) حرف ردف:4
  باشد، ردف و قافیۀ با حرف ردف را مردف گویند.

  ختوخت / شنیدم که بغداد نیمی بسوشبی دود خلق آتشی بر فر
» روي«است ساکن که بدون فاصـله پـیش از حـرف    » یایی«یا » واو«، »الف« الف) ردف اصلی:

  بیاید را گویند.
  رار / دوستی را نشاید این غدایار ناپایدار دوست مد

  ردف اصلی است.» الف«اند و حرف کلمات قافیه» غدار«و » مدار«دو کلمه 
حرف ساکنی که بین حرف روي و ردف اصلی (الـف، واو یـا یـاء) بیایـد را، ردف      ب) ردف زاید:
  زاید گویند.

  شبی دود خلق آتشی بر فروخت / شنیدم که بغداد نیمی بسوخت
و » فروخـت «در دو کلمـه  » واو«و ردف اصـلی  » ت«که سـاکن اسـت و بـین روي    » خ«حرف 

  آمده، ردف زاید است.» بسوخت«
  گویند.می» ردف مرکّب«مجموع ردف اصلی و ردف زائد را  نکته:

-وف مد(الف، واو، یا) که قبل روي بیاید را حرف قیـد مـی  هر حرف ساکن غیر از حر ) حرف قید:5
  گویند.» حذو«اي را که داراي قید است مقیده و به حرکت قبل از حرف قید نامند. قافیه

را » سه شب فرّخ نغـز «که عبارت » ش، س، ب، هـ ، ف، ر، خ، ن، غ، ز«اند از حروف قید عبارت
  سازند.می

  جوانی هم بهاري بود و بگذشتبهار آمد به صحرا و در و دشت / 
  در هر دو، حرف قید است.» ش«اند و حرف ساکن کلمات قافیه» بگذشت«و » دشت«

-اي بـه آن مـی  هیچ فاصـله آید و حرف روي بیکه بعد از حرف روي میحرفی است ) حرف وصل:6
  شود. مانند:پیوندد و به سبب آن متحرك می

  است که از کسر در این جاي نگنجیاي داده دل و هوش بدین جاي سپنجی / بیم 
  حرف وصل است.» نگنجی«و » سپنجی«در دو کلمه » ي«حرف 

اي که در آن حرف وصل باشد، قافیـه موصـوله نـام    حروف وصل باید در قافیه مانند هم باشند و قافیه نکته:
  گیرد.می

  حرفی که بلافاصله بعد از حرف وصل بیاید. مانند:) حرف خروج: 7
  باد و یاران / که ما را دور کرد از دوستداران فراق دوستانش

حرف وصـل  » ر«بعد از » الف«روي، » ر«قافیه هستند. حرف » دوستداران«و » یاران«دو کلمه 
  بعد از آن حرف خروج است.» ن«و 
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  حرفی است بعد از حرف خروج. مانند: ) حرف مزید:8
  ياه نشناخته/ دشمن از دوست ندانست يااي که شمشیر جفا برسد ما آخته

  حرفی است که بعد از حرف مزید بیاید، خواه یک حرف باشد، خواه چند حرف. ) حرف نایره:9
  شانشان / با هم اندر رشته مهر تو پیوستیمها، ما به هم بستیمتو گسستی عهد دل

-گاه روي حرفی است ساکن که در این صورت به حرکت پیش از روي ساکن، توجیه می تذکر:
  نامند.اي را که روي آن ساکن باشد، مقید میافیهگویند و ق

  من بی می ناب زیستن به توانم / بی باده کشید بار تن نتوانم
  در هر دو روي است و ساکن.» ن«قافیه هستند که » بار تن«و » زیستن«
  گویند.» مجري«به حرکت روي متحرك  نکته:

  حدود قافیه
  بر پنج نوع است. کلمه قافیه به اعتبار حروف متحرّك و ساکن

هرگاه در تقطیع کلمۀ قافیه، چهار متحرّك و یک ساکن حاصل شود، این نوع قافیـه را   ) متکاوس:1
  نامند.می» متکاوس«

  گر یار من غم دل بخوردي / زین بهترك به حال من نگردي
  هستند.» نگردي«و » بخوردي«کلمات قافیه 

  رّك و یک ساکن تشکیل شده باشد، گویند.اي را که از سه حرف متحکلمه قافیه) متراکب: 2
  مطرب عشق ابدم، زخمه عشرت بزنم / ریش طرب شانه کنم سبلت غم را بکنم

  است.» بکنم«و » بزنم«کلمات قافیه در بیت فوق 
  اي را گویند که از دو حرف متحرك و یک ساکن تشکیل شده باشد. مانند:قافیه ) متدارك:3

  نیست / نگاه کن به دو چشم اگر که بار نیستوجود من به کف یار جز که ساغر 
  اند.قافیه» باور«و » ساغر«کلمات 

اي را که از یک حرف متحرّك که در دو طرفش دو حرف ساکن قرار گرفته است به قافیه) متواتر: 4
  وجود بیاید متواتر گویند. مانند:

  شکارارود ز دستم صاحبدلان خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آدل می
سـاکن قـرار   » الـف «متحـرّك بـین دو   » ر«دو کلمۀ قافیه هستند. حـرف  » آشکارا«و » خدا را«

  گرفته.
  اي که در آخر آن دو ساکن بیاید.کلمه قافیه) مترادف: 5

  عیدست و موسم گل و یاران در انتظار / ساقی به روي شاه بین ماه و می بیار
  ساکن هستند.» ر« و» الف«دو حرف » بیار«و » انتظار«در کلمات 
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  عیوب قافیه
شـود.  اگر موارد التزام در حروف و حرکات قافیه رعایت نشوند در قافیه و شعر نقـص ایجـاد مـی   

  شوند: ملقبه و غیرملقبه.عیوب قافیه به دو دسته تقسیم می

  ) عیوب ملقبه1
  ) اقواء1-1

است) حال اگـر قافیـه   اختلاف در حذو و توجیه را گویند (اختلاف در مصوت کوتاه قبل از روي 
  موصوله باشد، اقواء از بین خواهد رفت.

  گل تازه در باغ چندان شکُفت / که بویش همه دشت و صحرا گرفت
اند و اختلاف حرکت در حـرف ماقبـل حـروف قیـد و ردف     قافیه» گرفت«و » شکُفت«دو کلمه 

  موجب اقواء گشته است. (حذو)
  و یا نمونه زیر:

  پر / به فرض زمرد فرو ریخت در به فرق چمن ابر گسترد
موجـب اقـواء   » ر«قافیه هستند و اختلاف حرکت ماقبـل روي سـاکن   » در«، »پر«که دو کلمه 

  شده است. (توجیه)

  ) اکفاء1-2
  اختلاف در روي را اکفا گویند.

  یار جسمانی بود رویش چو مرگ / صحبتش شوم است باید کرد ترك
  ها متفاوت است. (گ و ك)د ولی حرف روي آنانقافیه» ترك«و » مرگ«دو کلمه 

  ) سناد1-3
  اختلاف در حرف ردف (چه اصلی و چه زائد) را گویند.

  چه نیکان کنند / پسندیده شاهان و پاکان کنندنماییم ما آن
  ها حرفی جداگانه است.کلمات قافیه هستند که ردف در هریک از آن» پاکان«و » نیکان«

  ) ایطاء1-4
  ا گویند که بر دو نوع است. ایطاء جلی و ایطاء خفی.تکرار قافیه ر

  ) ایطاء جلی1-4-1
  آن است که تکرار در کلمات قافیه، کاملاً آشکار و روشن باشد. 

/ شبی روزکردم چگونه شبی، شبی از شـب  بتَرچگونه بلایی که پیوند تو به جویی بد است و به خویی 
  ترتاریکواج 
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  ) ایطاء خفی1-4-2
  اند.نیز نامیده» شایگان«ات جمع و یا مرکب در قافیه تکرار شوند آن را آن است که کلم

  در وفاي حسن تو مشهور خوبانم چو شمع / شد به نشین کوي سربازان و رندانم چو شمع
ها تکرار شده خوب و رند بـه  در هر دوي آن» ان«کلمات قافیه هستند که » رندان«و » خوبان«

  شوند.تنهایی قافیه نمی

  ب غیرملقبه) عیو2
  ) قافیه معموله یا جعلی2-1

  شود:آن است که شاعر با ترفندي، روي جعلی به کار به برد که به سه صورت انجام می
  الف) تجزیه یک کلمه:

  را ماشود ا / فراغت از تو میسر نمییاراگر تو فارغی از حال دوستان 
  ب) ترکیب دو کلمه:

  پیمانهصد بار تو را گفتم کم خور دو سه  / خانهمن مست و تو دیوانه، ما را که برد 
  یا نهدل و دستارم در خانه خمارم / یک سینه سخن دارم آن شرح دهم من بی

  ج) از تجزیه ردیف:
  نیافت حیاتش/ برون از رمق در  یافت تشنهیکی در بیابان سگی 
  قافیه    ردیف  قافیه  ردیف  

  ر یک مصراع و ساکن در مصراع دیگر) آوردن حرف روي متحرّك د2-2
  دبیر خردمند به نوشت خوب / پدیدار کرد اندرو زشت و خوب

  نام دارد.» حاجب«اي که قبل از کلمه قافیه، عیناً تکرار شود کلمه نکته:
  سخت داريتخت / مست است عدو تا تو کمان  دارياي شاه زمین بر آسمان 
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  ]فصل اول اي هاي چهارگزینه سؤال[
 گزینه در برگیرنده اختیارات زبان در شعر است؟کدام  - 1

  ) آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن، آوردن یک هجاي بلند به جاي دو هجاي کوتاه1
  ) آوردن مفتعلن به جاي مفاعلن و برعکس، ابدال2
  ) آوردن یک هجاي بلند به جاي دو هجاي کوتاه، امکان حذف همزه3
  جا کردن یک هجاي بلند و یک هجاي کوتاه در کنار همبههاي کوتاه، جاکردن مصوت) بلند تلفظ4

 صحیح است؟» فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن«کدام گزینه در مورد  -2
  ) مضارع مثمن اخرب2  ) رمل مثمن مشکول1
  ) رمل مثمن مخبون4  ) مضارع مثمن محذوف3

 بیت زیر در کدام بحر است؟ - 3
  »هر سخندان بر اهل سخن تنگ گشت میدان / وز جاي به شد پاي«  

  ) مشاکل4  ) بعید3  ) قریب2  ) مضارع1

 چیست؟» حذو« -4
  ) حرکت حرف دخیل2  ) حرکت حرف ردف1
  ) حرکت حرف پیش از حرف قید4  ) حرکت حرف پیش از الف تأسیس3

کدام عیب از » از غصه هجران تو دل پر دارم / پیوسته از آن دیده به خون تر دارم«در بیت  - 5
 عیوب قافیه وجود دارد؟

  ) اکفاء4  ) سناد3  ) اقواء2  ایطاء) 1

 در قافیه بیت زیر کدام گزینه وجود دارد؟ - 6
  »بشنو یک نکته که خود را زغم آزاد کنی / خون خوري گر طلب روزي ننهاده کنی«  

  ) رس4  ) اشباع3  ) توجیه2  ) مجري1

  )93 ارشد(  کدام گزینه درباره قافیه زیر درست است؟ -7
  »ز تو خلاف ممکنات استدیدار تو حل مشکلات است/ صبر ا«  

  ) ایطاء جلی4  )ایطاءخفی3  ) شایگان2  ) اکفاء1

 » چه شود به چهرة زرد من نظري براي خدا کنی«این مصراع از کدام بحر است؟  -8
  )93 ارشد(  

  ) مضارع4  ) خفیف3  ) کامل2  ) وافر1
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  )93 ارشد(  در کدام گزینه زحاف ترفیل آمده است؟ -9
  ) مستفعلان4  ) مستفعلاتن3  ) مفاعلن2  لن) فع1

 »اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید«این مصراع در چه بحري زحاف پذیرفته است؟  -10
  )93 ارشد(  

  ) رمل مخبون ابتر2  مل مثمن مخبون) ر1
  ) رمل مخبون محذوف4  ) رمل مخبون مکفوف3

  )93 ارشد(  بیت زیر بر چه وزنی است؟  - 11
  »راستما همه فانی و بقا بس تو راست/ ملک تعالی و تقدس تو «  

  ) هزج مثمن مطوي اشتر2  طوي موقوف) سریع مسدس م1
  ) هزج مسدس اخرم محذوف4  ) هزج مسدس مطوي ابتر3

  )93 ارشد(  در بیت زیر قافیه از چه عنصري برخوردار است؟  -12
  »که شبلی ز حانوت گندم فروش/ به ده برد انبار گندم به دوش«  

  ) مؤسس4  ) ذوقافیتین3  ) حاجب2  ) مستزاد1

  )92 ارشد(  از کدام بحر عروضی است؟بیت زیر  - 13
ز آتش دل بس که به تاب است و به تب این تن من / نیست عجـب، بینـی اگـر سـوخته     «

  »پیراهن من
  )رجز مثمن مخبون2    رجز مثمن مطوي )1
  منسرح مثمن مخبون )4  منسرح مثمن مطوي )3

  )92 ارشد(  بر چه وزنی است؟» اي نگارندة باغ معنی / این پرنده کجا لانه دارد«  -14
  فاعلاتن فعولن فعولان )2  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن )1
  فاعلن فاعلن فاعلن فاع )4  فاعلن فاعلن فاعلن فع )3

  )92 ارشد(  است؟ به کار نرفتهدر کدام مصراع هجاي بلند به جاي دو هجاي کوتاه  -15
  ) در بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز2  تیري ز قضاي بد بگشاد برو راست )1
  ) گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست4  د عقابی ز در شهري برخاستگوین )3

  )91 ارشد(  وزن بیت زیر چیست؟ -16
  »نیکوست رخت، جفا نه نیکوست مکن / وان لایق دشمن است با دوست مکن«  

  ) مفعول مفاعلن مفاعیل فَعل2  مفعولن مفاعلن مفاعیلن فع )1
  یل مفاعیل فعل) مفعول مفاع4  مفعول مفاعیل مفعول فعول )3
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  )91 ارشد(  این بیت بر کدامین بحر عروضی است؟ -17
  »کنون که گردد از بهار خوش هوا / فزون شود به هر دل اندرش هوا«  

  رجز مسدس مطوي )2  رجز مسدس مخبون )1
  ) هزج مسدس مکفوف4  ) هزج مسدس مقبوض3

  )91 ارشد(  حرکت پیش از تاسیس در قافیه چه نام دارد؟ - 18
  ) رس4  ) حذو3  ه) توجی2  ) اشباع1

  )91 ارشد(  مصراع دوم بیت زیر از چه بحري است؟ -19
  »دریا به وجود خویش موجی دارد / خس پندارد که این کشاکش با اوست«  

  ) مضارع مثمن اخرب2  مضارع مثمن مخبون )1
  ) هزج مثمن محذوف4    ) هزج مثمن اخرم3

  )90 ارشد(  کدام مصراع در بحر رجز مخبون سروده شده است؟  - 20
  ) بنمود از نشیب افق گردون2  غان ز جغد جنگ و مرغواي او) ف1
  ) هر کسی مرد کار خویشتن است4  ) برخیزم و زندگی ز سر گیرم3

 »اواري/ وندر نهان سرشک همی بارياي آنکه غمگنی و سز«وزن این بیت چیست؟  -21
  )90 ارشد(  

  ) مفعول فاعلات مفاعیلن2  مفعول مفاعیلن فعولن )1
  مفاعیل فاعلاتن مفعولن )4  فعولن) مفاعیلن مفاعیلن 3

  )90 ارشد(  نام بحر این بیت چیست؟  - 22
  »ایم/ بر باد اگر رود دل ما زان هوا رودما در درون سینه هوایی نهفته«  

  هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف )2  مضارع مسدس اخرب مکفوف )1
  مثمن اخرب مکفوف محذوف)مضارع 4  هزج مثمن اخرب مکفوف )3

  )90 ارشد(  ؟ وزن این بیت چیست -23
  »گرم عذاب نمایی به داغ و درد جدایی/ شکنجه صبر ندارم، بریز خونم و رستی«  

  )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن2  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن )1
  مفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن فاعلاتن )4  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن )3

  )90 ارشد(  ود دارد؟قافیه ایطاء خفی وجهاي هم در کدام گروه از واژه -24
  ) کتاب / سراب2    )گلاب / شوراب1
  ) ناب / جواب4    ) خواب / خراب3
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  )89 ارشد(  »این دل من هست به در ارزانی/ تا نکند بار دگر نادانی«وزن این بیت چیست؟  -25
  مفتعلن مفاعلن مفعولن )2  مفتعلن مفتعلن مفعولن )1
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  ) صبر / صدر2    ) بافت / ساخت1
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 )87 ارشد(  ها قافیه مردف به ردف مرکب است؟ کدام گروه از این واژه -35
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  ) طاهر / باهر4    ) سوخت / روفت3

 )87 ارشد(  ها متعلق است؟ فیهحرکت مجري به کدام گروه از قا -36
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 )83 ارشد(  ه است؟در کدام گروه از کلمات، حرف قید در قافیه رعایت نشد -51
  ) طوسی / فردوسی2    ) بکم / حکم1
  ) خوف / طوف4    ) چندان / حنابندان3

کـدام یـک از   »یکی را که در بند بینی مخند/ مبادا که روزي درافتی بـه بنـد  «در این بیت -52
 )82 ارشد(  حروف قافیه به کار رفته است؟

  ) وصل4  ) قید3  ) ردف2  ) دخیل1

 )82 ارشد(  جود دارد؟و» صدر و طرفان«در کدام گزینه  -53
  ) اي ساربان منزل مکن جز در دیار یار من / تا یک زمان زاري کنم بر ربع و اطلال و دمن1
  ) بر سرآنم که گر ز دست برآید / دست به کاري زنم که غصه سرآید2
  ) برو اي گداي مسکین در خانه علی زن / که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را3
  چرخ برین را / نشاید ز دانا نکوهش بري را) بري دان ز افعال 4

 )82 ارشد(  کدام گزینه درباره وزن این بیت درست است؟  - 54
  »که دستور شاه راست غلامدوش سلطان چرخ آینه فام / آن«  

  ) خفیف مقبوض محذوف2  ) خفیف مخبون مقصور1
  ) مجتثّ مسدس مقبوض4  ) رمل مسدس مقصور3

 از کدام بحر است؟» اندسازان باغ جنان ر / نغمهشد که در این چمنزا گفته می«بیت  -55
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  ) متدارك مثمن مقطوع2  ) متدارك مسدس کامل1
  ) مضارع اخرب4  ) منسرح مثمن مطوي3

 »من ز عشق تو در جهان سمرم«است؟ از نظر حدود قافیه این مصراع چگونه  -56
 )80 ارشد(  

  ) متراکب4  ) متدارك3  ) متواتر2  ) متکاوس1

 )80 ارشد(  از فاعلاتن چیست؟» لمشکو« -57
  ) فعلات4  ) فعلان3  ) فاعلیان2  ) فع لن1

 )79 ارشد(  یعنی اختلاف در: » اقواء« - 58
  ) حرف روي2    ) حرف ردف1
  ) حرکت دخیل4    ) حذو و توجیه3
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 )79 ارشد(  این بیت بر وزن چیست؟ -59
  »نگرم ر میگذرم / چو نیست ره سوي توام به بام و د فغان کنان هر سحري به کوي تو می«
  ) مفاعلن مفتعلن، مفاعلن مفتعلن2  ) مفاعلن مفاعلن، مفاعلن مفاعلن1
  ) مفتعلن مفتعلن، مفتعلن مفتعلن4  ) مفتعلن مفاعلن، مفتعلن مفاعلن3

 )77 ارشد(  چیست؟» اختیار تسکین« -60
  ) آوردن یک هجاي بلند به جاي دو هجاي کوتاه1
  ) آوردن دو هجاي کوتاه به جاي یک هجاي بلند2
  ) آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن در رکن اول3
  ) آوردن مفتعلن به جاي مفاعلن و برعکس4

 )77 ارشد(  گویند؟ چه می» حرف روي«به حرکت  -61
  ) مجري4  ) توجیه3  ) رس2  ) حذو1

 )77 ارشد(  چیست؟» اشباع« - 62
  ) حرکت حرف پیش از ردف2  ) حرکت حرف دخیل1
  سیس) فتحه پیش از الف تأ4  ) حرکت روي متحرّك3

 )77 ارشد(  کدام گزینه مزاحف بحر منسرح است؟ -63
  ) مفتعلن فاعلات، مفتعلن فاعلات2  ) فاعلات مستفعلن، فاعلات مستفعلن1
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  ]فصل اولاي  هاي چهارگزینه سؤالپاسخ [
 اي از اختیارات شاعري هستند که شامل موارد زیرند:اختیارات زبانی دسته ).3(گزینه  -1

 ها) تغییر کمیت مصوت2ه، ) امکان حذف همز1

  زحاف مشکول بحر رمل است.» فعلات« ).1(گزینه  -2
  است که از اوزان مشهور بحر قریب است.» مفعول مفاعیل فاعلاتن«بیت بر وزن  ).2(گزینه  -3
  به حرکت حرف پیش از حرف قید و ردف و حذو گویند.  ).4(گزینه  -4
  شود.ن) موجب اقواء میاختلاف در توجیه (حرکت پیش از روي ساک ).2(گزینه  -5
 گویند.» مجري«متحرك باشد، به حرکت حرف روي » روي«هرگاه،  ).1(گزینه  - 6

اي که با حـذف حـروف جمـع از آنهـا قافیـه      قافیه شدن دو کلمه جمع را به گونه ).2گزینه ( -7
» 2«نیـز صـحیح اسـت و گزینـه     » 3«گویند. بنابراین گزینه نباشند، ایطاءخفی یا شایگان می

  ست که مد نظر سنجش بوده است.پاسخی ا
و رکـن اصـلی بحـر کامـل،     » متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن «بیت بر وزن  ).2گزینه ( -8

  است.» متفاعلن«
  و از بحر رجز است. »مستفعلن«مرفل زحاف » مستفعلاتن« ).3(گزینه  -9

» فعلاتن«است. از زحافات بحر رمل » فعلاتن، فعلاتن، فعلاتن، فعلن«بیت بر وزن  ).4(گزینه  -10
  محذوف است.» فعلن«مخبون و 

  و از بحر سریع است.» مفتعلن مفتعلن فاعلن«وزن بیت  ).1(گزینه  -11
نام دارد. در بیت مـذکور  » حاجب«اي که قبل از کلمه قافیه، عیناً تکرار شود کلمه ).2گزینه ( -12

  قبل از کلمات قافیه تکرار شده است.» گندم« هم واژه
رکن اصلی بحر » مستفعلن« است.» مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن«زن بیت بر و ).1(گزینه  -13

  مطوي از آن است.» مفتعلن«رجز و 
  ).3(گزینه  -14

    نی  مع  غِ  با  يِ د  رن  گا  نِ  اي
-    -  -    -  -    -  -    
    فع  لن  ع  فا  لن  ع  فا  لن ع  فا

شاعر در این مصراع از اختیارات زبانی (تغییر کمیت مصـوت) اسـتفاده کـرده و هجـاي      ه:نکت
  را بلند در نظر گرفته است.» يِ«کوتاه 

  ).4(گزینه  -15
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  ).1(گزینه  -16
  کن  م  س  کو  نی  نَ  اف  ج خت  ر  س  کو  نی
-    -  -    -  -    -  -  -    -  

  مف
  این

  عو
 لا

  ل
  يِ

  م
  قِ

  فا
  دش

  ع
م  

  لن
  نس

  م
  ت

  فا
  با

  عی
  دو

  ل
  س

  ف
 م

  عل
  کن

و مفاعلن نیز مقبوض از مفاعیلن که رکـن  » مفاعلن مفاعلن مفاعلن«بیت بر وزن  ).3(گزینه  -17
  باشد.اصلی بحر هزج است، می

  ).4(گزینه  -18
  ).3(گزینه  -19
  است.» فاعلن فاعلن فاعلن فع«راع وزن این مص ).4(گزینه  -20
  ).2(گزینه  -21

  ري  وا  زا  سِ  ي  نی گ  غم  ك  آن  اي
-  -     -    -      -  -  -  

 لن  عی  فا  م  ت  لا  ع  فا  ل عو  مف

  است.» مفاعیل فاعلنمفعول فاعلات «بیت بر وزن  ).4(گزینه  -22
  ).1(گزینه  -23

رم  گ  در  غُ  دا  بِ  یی  ما  ن ب  ذا  ع  د  یی  دا  ج 

  -    -      -  -    -    -      -  -  
  تن  لا  ع ف  لن ع  فا  م  تن  لا  ع  ف  لن  ع فا  م

خفی آن است که کلمات جمع یا مرکب در قافیه تکرار شوند. به نحـوي کـه    ایطاء ).1(گزینه  -24
با حذف نشانه جمع یا حروف اضافه دو کلمه با هم قافیه نشوند. گلاب: گـل + آب و شـوراب:   

  شوند.با هم قافیه نمی» شور«و » گل«دو کلمۀ » آب«شور+ آب که با حذف 
  ).1(گزینه  -25

  نی  زا  ار  در  بِ  ت هس  من  لِ  د  این
-       -  -      -  -  -  -  

 لن  عو  مف  لن  ع   ت  مف  لن  ع  ت  مف

سروده شده کـه وزن مضـارع   » مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن«وزن  این مصراع در ).4(گزینه  -26
  مثمن مکفوف است.
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  ).3(گزینه  -27
  فاعلن، هم رکن اصلی بحر متدارك و هم اشتر از مفاعیلن (بحر هزج) است. ).3(گزینه  -28
منسـرح مـثمن مطـوي    «وزن بیت: مفتعلن فاعلات مفتعلن فَع است که بحـر آن   ).4(گزینه  -29

  از مفعولات، مطوب و فَع از مفعولات منحور است.   است. فاعلات» منحور
در » 1«است، امـا در گزینـه    »مفتعلن فاعلن، مفتعلن فاعلن«ها،  وزن تمام مصرع ).1(گزینه  -30

شود که بـه ایـن اختیـار     جا میههجاي اول و دوم، هجاي کوتاه (ك) با هجاي بلند (سی) جاب
  گویند. عروضی، (قلب) می

مفـتعلن فـاعلات   »: 2«: فاعلاتُن مفاعلُن فَعلُن است، وزن گزینـه   »1«نه وزن گزی ).3(گزینه  -31
  .مفاعلُن فعلاتُن مفاعلُن فَعلُن است»: 4«مفتعلُن فَع است، و وزن گزینه 

حرف  »ي«حرف روي و  »ت«قافیه بیت هستند، » کفایت«و » حکایت«دو کلمه  ).1(گزینه  -32
  .گویند ا اشباع میدخیل است و حرکت حرف دخیل که (فتحه) است ر

رمل مثمن مخبون محـذوف  «) غزل او در بحر 136) غزل حافظ (495از مجموع ( ).2(گزینه  -33
 است.» فاعلاتن (فعلاتن)، فعلاتن، فعلاتن، فعلن«ـ یعنی 

هـا واجـب اسـت، در     ردف زایدنـد و التـزام آن  » خ«و » ف«حروف » 1«در گزینه  ).4(گزینه  -34
حـروف  » 3«ها واجب است، در گزینـه   هستند و التزام آنقید » د«و » ب«حروف » 2«گزینه 

و » ز«حـروف  » 4«ها واجب است و فقط در گزینه  حرف روي هستند و التزام آن» ح«و » ر«
  ها ضروري نیست. دخیل هستند و التزام آن» م«

شود و فقط در گزینـه   ردف مرکب از مجموعه ردف اصلی و ردف زاید، تشکیل می ).2(گزینه  -35
که هر دو نوع ردف را داریم و التزام ردف زاید که واجب است، در آن، رعایت شـده  است » 2«

  است.
حرکت حرف روي، هنگام اتصال به حرف وصل را حرکت مجري گویند. در گزینـه   ).3(گزینه  -36

  و  کسره بین آن دو، حرکت مجري است.» ي«است و حرف وصل » ت«حرف روي » 3«
نامنـد.   یا زاید) را در دو کلمه هم قافیه، عیب سناد مـی اختلاف حرف ردف (اصلی  ).2(گزینه  -37

 با هم اختلاف دارند.» ا«و » ي«حرف ردف » 2«در گزینه 

]آوریم. با تقطیع بیت، وزن را به دست می ).1(گزینه  -38 / / ]          

  می  نا  ك  نیـ  ي  بی خو  يِ  يِ  ما  اي
-  -      -  -    -    -  -  
  یی  نا  ش  رو  ت  بی  هد  د  نَ زم  رو

 ).4(گزینه  -39
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  شود. است که زحاف حذف در آن اجرا نمی» مستفعلن«فقط  ).1(گزینه  -40
 فَعلْ ن / حذف فعولنفاعل فعولن / حذف فاعلاتن  حذف مفاعلین

کـار  بـه » ربـاعی «هـاي   اسـت و در وزن » بحـر متقـارب  «مربوط به » فعولن« ).2(گزینه  -41
  رود. نمی

حـرف روي اسـت و حـرف    » پیوسـتیمش «و   »بستیمش«در دو قافیه » ت«حرف  ).1(گزینه  -42
است که بعـد   حرفی» خروج«حرف مزید است. » ش«حرف خروج و » م«، حرف وصل، »ي«

  حرفی است که بعد از حرف خروج آید.» مزید«از وصل بیاید و 
شـود و قسـمت    وزن دوري، وزنی است که هر مصراع آن از دو قسمت تشکیل مـی  ).2(گزینه  -43

دوم، تکرار قسمت اول است و ارکـان وزن دوري، متنـاوب اسـت و نـه از تکـرار یـک رکـن و        
  ها را دارد. همۀ این ویژگی» 2«نه هجاهاي هر مصراع، زوج است که فقط، گزی

است که با حذف کردن حرف دوم و هفتم آن که ساکن است، » فاعلاتن«فقط در  ).3(گزینه  -44
»ویند. شکل: اجتماع خبن و کف است.گ می» مشکول«آید که به آن  به دست می» فعلات 

بینیم کـه از رکـن    می» مفعول مفاعیلُ، مفاعیلن فاع«با توجه به وزن اصلی رباعی  ).2(گزینه  -45
 است در رباعی کاربرد دارد.» زلل«مفاعیلن، فاع که برابر با زحاف 

اي است که داراي الف تأسیسی باشـد کـه بـا فاصـله یـک       ، قافیه»قافیه مؤسسه« ).4(گزینه  -46
 حرف متحرّك، یعنی (دخیل) از حرف روي بیاید.

شـدن   ، آن کلمه شایسته قافیه آنست که با تصرّف کردن در کلمه» قافیه معموله« ).2(گزینه  -47
» پروا، نه«فاقیه معموله است، زیرا شاعر در لفظ » پروا، نه«و » پروانه«بین » 2«شود. در بیت 

هـا، هـر دو قافیـه، لفـظ      تصرّف کرده و آن را شایسته قافیه شدن کرده است. در دیگر گزینـه 
 اصلی و همانند هم هستند.

علات، مفـتعلن فـع، در بحـر: منسـرح مطـوي منحـور       مفتعلن فا»: 1«وزن گزینه  ).3(گزینه  -48
  است.

  مفعول مفاعلن فعولن، در بحر: هزج اخرب مقبوض مقصور است.»: 2«وزن گزینه 
  مفاعلن فعلاتن، مفاعلن فعلن، در بحر: مجتثّ مخبون محذوف است.»: 3«وزن گزینه 
  وف محذوف استمستفعلن مفاعلن، مستفعلن فعل، در بحر: مضارع اخرب مکف»: 4«وزن گزینه 

  است (مفعولن = فاعیلن).» خرم«حذف نخستین حرف از مفاعیلن، زحاف  ).3(گزینه  -49
  مفتعلن مفتعلن فاعلن و بحر آن، سریع مطوي مکشوف است.»: 1«وزن گزینه  ).4(گزینه  -50

  فاعلاتن فاعلاتن، فاعلاتن فاعلن و بحر آن، رمل محذوف است.»: 2«وزن گزینه 
  اعلن، مفتعلن فاعلن و بحر آن، منسرح مطوي مکشوف است.مفتعلن ف»: 3«وزن گزینه 
 مفتعلن مفتعلن، مفتعلن مفتعلن و بحر آن، رجز مطوي است.»: 4«وزن گزینه 
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» 2«گویند و التزام آن لازم است. در گزینـه   می» قید«حرف ساکن ماقبل روي را  ).2(گزینه  -51
  ، متحرّك است.  »س«حرف ماقبل روي  ، »طوسی«در 

سـاکن آمـده اسـت و طبـق     » ن«حرف  ،» د«که قبل از حرف روي با توجه به این ).3(گزینه  -52
  درست است.  » 3«که ساکن بودن حرف پیش از روي است، گزینه » قید«تعریف 

  : مستفعلن مستفعلن، مستفعلن مستفعلن1وزن بیت  ).3(گزینه  -53
  : مفتعلن فاعلات، مفتعلن فع2وزن بیت 
  ت فاعلاتن: فعلات فاعلاتن، فعلا3وزن بیت 
  : فعولن فعولن، فعولن فعولن4وزن بیت 
گوینـد، و جمـع    مـی » عجـز «آخـر آن را  » ن«و » صدر«را » الف«در فاعلاتن، » 3«در گزینه 

» طرفـان «اسقاط آن دو یـا جمـع ایـن دو زحـاف را کـه در دو طـرف رکـن رخ داده اسـت،         
بهترین شـکل در  » طرفان«ي که ارکان ماقبل و مابعد آن سالم باشد. براگویند به شرط آن می

  مسدس است یعنی: فاعلاتن، فعلات، فاعلاتن.
است که مفاعلن، مخبون مسـتفعلن اسـت و   » فاعلاتن، مفاعلن، فعلان«وزن بیت،  ).1(گزینه  -54

  فعلان، مخبون و مقصور فاعلاتن.
  وزن بیت، فاعلن، فاعلن، فاعلن، فاع است که بحر متدارك مثمن مقطوع است. ).2(گزینه  -55

  زار  من  چ  این  در  ك  شُد  می  ت فگُ
  فاع  لن  ع  فا  لن  ع  فا  لن  ع  فا
  ننَد  نا  ج  غِ  با  نِ  زا  سا  مِ  نغ

  اي است که داراي سه حرف متحرّك باشد. قافیه» متراکب« ).4(گزینه  -56
گوینـد، پـس اگـر حـرف دوم و هفـتم سـاکن        مـی » شکل«اجتماع خبن و کف را  ).4(گزینه  -57

  گویند. می» مشکول«ماند که به آن  باقی می» فعلات«را حذف کنیم، » فاعلاتن«
  گویند. می» اقواء«اختلاف در حذو و توجیه را  ).3(گزینه  -58
   ).2(گزینه  -59

  رم  ذَ  گـُ  می  ت  يِ  کو  بِ  ري  ح  س  هر  ننا  کـُ  نغا  فـَ
  لن  ع  ت  ـمف  لن  ع  فا  م  لن  ع  ت  مفـ  لن  ع  فا  مـ
ه  ستـ  نیـ  چيِ  سو  ر  با  بِ  اَم  ت  ر  مم  گـَ  نِ  می  در  
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  گویند. می» تسکین«آوردن یک هجاي بلند را به جاي دو هجاي کوتاه، اختیار  ).1(گزینه  -60
  نادرست است.» 4«و » 3«برعکس آمده است و درست نیست و گزینه » 2«در گزینه 

گویند. وقتی که حرف وصـل بـه آن بپیونـدد و     می» مجري«حرکت حرف روي را  ).4(گزینه  -61
  آن را متحرّك کند.

  گویند. می» اشباع«حرکت حرف دخیل را  ).1(گزینه  -62
  ).2(گزینه  -63
» فـاعلاتن «که تکرار است و با توجه به این» فاعلات فع فاعلات فع لن«وزن بیت  ).1(گزینه  -64

اصـلم آن،  » فع لـن «و مجحوف آن است » فع«مکفوف فاعلاتن و » فاعلات«بحر رمل است و 
 درست است.» 1«گزینه 
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